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تولدى ديگر آمبولانس

ــتويى روبه روى هم قرار  اولين بارى كه من و پرويز پرس
گرفتيم در فيلم آژانس شيشه اى ابراهيم حاتمى كيا بود و 
ــاره حاتمى كيا به اين  ــايد اش بعد از آن هم روبان قرمز. ش
حضور درست باشد كه هميشه مى گفت، پرويز عاطفه فيلم 
است و رضا عقل فيلم. در اين دو فيلم، من آدم منطقى اى 
هستم كه روبه روى پرويز شوريده و عاشق قرار مى گيرد و 
شايد ماحصل اين دو فيلم مشترك، كشف همين ويژگى 

ــاره  ــد كه گاهى اوقات حتى خود پرويز هم به آن اش باش
مى كرد. پرويز هميشه با سينه اى پر از احساس و شور جلو 
دوربين قرار مى گيرد و مانند خسرو شكيبايى با سينه اى 
ــور به بازى نقش هايش مى پردازد. چشم هايش انگار  پرش
ــتند و عاطفه. نم اشكى كه در گوشه  پر از مظلوميت هس
ــمش جا خوش كرده، برايم حكم دريايى از احساس  چش
ــود در بازيگران سراغ گرفت. در فن  را دارد كه كمتر مى ش
ــينماى  بازيگرى هم پرويز يكى از بزرگ ترين بازيگران س
ــينماى ايران بازى كرده يا  ماست؛ نقش هايى كه او در س
كاراكترهايى كه او در اين سال ها خلق كرده همه وهمه تنها 

متعلق به خود پرويز هستند و به همين خاطر نمى شود كس 
ديگرى را به عنوان بازيگر آن نقش ها متصور شد. حاج كاظم 
آژانس شيشه اى يكى از آن شخصيت هاست كه هيچ تصور 
جايگزينى براى بازى پرستويى وجود ندارد اما در كنار اين 
فيلم تراژيك، بازى او در مارمولك هم به همين اندازه يگانه 
ــت و دومى ندارد. نگاهى به كارنامه پرويز پرستويى در  اس
سينماى ايران يادآورى مى كند او در نقش هايش چيزى از 
خودش به جا مى گذارد كه شايد بشود گفت شناخت او از 
جهان و روحش است و همين باعث مى شود كه در قالب هر 

نقشى كه قرار مى گيرد، آن را يگانه و جاودانه كند. 

براى تولد پرويز پرستويى
 چشمهايش

اتفاق

محمد تاجيك : بازى ايران و آرژانتين خلاف آن چيزى بود كه 
انتظارش را مى كشيديم و مى كشيدند. دست ها درهم فشرده 

شد، كلمات هجوم آوردند و اشك ها جارى 
شد. تبريك و سخن گفتن از غرور و خشم، 
ــيارى  يادآورى آنكه ايرانى ها مى توانند. بس

ــد هنرمندان و  ــته جمعى ديدن فوتبال را دس
سياستمداران و... . عليرضا قربانى در پشت صحنه 

سريال «پرده نشين» رفت و همراه با اين گروه در لوكيشن 
اصلى بازى را ديد. در طول و بعد از بازى كلمات سرازير شدند 
تا ايرانى ها احساسات خود را توصيف كنند؛ از آدم هاى عادى 
تا بزرگان، از هر گروه و صنفى، از محمدرضا شجريان تا حسن 
ــلوغ بود و پرترافيك، جشن  روحانى. خيابان ها بعد از بازى ش
ــادى و غرور در گوشه وكنار، زير چراغ هاى روشن اتوبان ها  ش
ــا برپا بود. طرفداران تيم ايران در صفحات مختلف  و كوچه ه
ــگفت انگيزى درباره بازى  مجازى زياد بودند و همه به طور ش
ايران - آرژانتين مى نوشتند. تنوع ادبيات به چشم مى خورد، 
نمونه اش حمله به صفحه داور و كاپيتان تيم ملى. تا 24ساعت 
بعدتر همچنان بسيارى در اين باره مى نوشتند. هرچند صعود 
ــترس به نظر مى رسيد اما اميد  به دور بعدى كمى دور از دس
وجه اشتراك بسيارى از نوشته ها بود. بعد از پايان بازى، اگرچه 
ــتايش از  ــتثنايى به س ايران باخت ولى همه بدون هيچ اس
بازيكنان تيم ملى پرداخته بودند. انگارنه انگار كه ايران بازى را 
واگذار كرده بود. «كى روش» محبوب ترين فرد بود و بسيارى 
ــته بودند از اينكه  ــات پراضطراب خود نوش از توصيف لحظ

ــدا را به يارى گرفته  ــين و ياابوالفضل گفته و خ بارها يا حس
بودند. پيش از آنكه حتى داور سوت پايان بازى را بزند، استاد

ــت ميز كار خود با خط  ــجريان نشسته بر پش محمدرضا ش
ــد: «رسيد مژده كه فوتبال ما نخواهد  فوق العاده اش مى نويس
باخت» و آن را منتشر مى كند: «دو صد آفرين به بچه هاى تيم 
فوتبال ايران كه هم آبروى جهانى به دست آوردند و هم دل 
مردم ايران را كه عاشق فوتبالند شاد و خرسند كردند. بازى 
ــرمربى محترم هم  جانانه اى ارايه كردند. از آقاى كى روش س
ــجم و خوبى پرورش داده است.  بايد ممنون بود كه تيم منس
به يقين بچه هاى ما با اين بازى هاى جانانه مى توانند بوسنى را 
ببرند. مشتاقانه در انتظار بازى بچه ها و موفقيت هايشان هستم. 
استاد شعر معاصر، ابتهاج نيز بازى را ديده و روايت ابطحى 
ــت: «گفت از اول تا آخرش را ديدم. شك نكنيد  اينچنين اس
بچه هاى ما بردند. داور اذيت كرد. بعد هم كلى در مورد اينكه 
عاشق فوتبال و كشتى بوده حرف زد. مى گفت توى امجديه، 

بازى ساعت چهار بود، من از 9 مى رفتم. ابتهاج واقعا از بازى 
ديشب تيم فوتبال كشورمان مبتهج بود. مى گفت 
فوتبال مثل زندگى است. پر از هيجان و شور و 

شوق و البته ابهام.»
ــاره  معصومه ابتكار به يوزپلنگ ايرانى اش
ــت: «بازى تيم ملى  كرده و چنين نوشته اس
ــود؛ يك بازى جوانمردانه،  ايران غرورآفرين ب
حرفه اى و ارزنده. ما اگرچه نبرديم اما بى شك 
نباختيم. حضور تيم ملى ما با پيام يوزپلنگ ايرانى 

خودش برد بزرگى به حساب مى آيد.»
ــن مطالب بود  ــى» از پرطرفدارتري مطلب «حبيب رضاي
ــازى، الان مى تونيم  ــى از آن آمده بود: «بعد از ب كه در بخش
ــان خوش تيپ و  ــتن دروازه ب ــار كنيم به داش به غايت افتخ
حيرت انگيزمون، به دفاع چپ جهانى مون، به لژيونر هايى كه 
حكم ازلى ابدى زدن به اصالت «خون» و ريشه... حالا مى توانيم 
به افتخار اين مرد، كه اگه با لباس هاى تقلبى تمرين كرد اما 
به وقتش «اصل اصل» بود، از جا بلند شيم. حالا مى توانيم با 
همه وجود به احترام «يوزپلنگ هايى كه با ما دويدند» از ناى 

جان بگيم: زنده باد ايران». 
تهمينه ميلانى، كارگردان سينما نيز جديدترين اظهارنظر 
ــر كرد: «پيام من براى تيم ملى ايران اين است  خود را منتش
به خاطر شرايطى كه در آن هستيم، تيم ملى ايران احتياج به 
شادى و شوق دارد، لطفا اين را از مردم دريغ نكنيد.» كى روش 

از نظر ميلانى روانشناس «ماهر و قوى اى است.»

شجريان، ابتهاج، ابتكار، رضايى و تهمينه ميلانى
تمجيد هنرمندان از «تيم ملى»

كارتون خواب

مساله تك حزبى و تك سلولى 

آمبولانس را دور ميدان پاستور نگه داشتم و برانكارد  �
ــتم و بدوبدو رفتم هيات دولت و اوه پسر، ديدم  را برداش
دولت كمرش گرفته است. گفتم: ظريف بازى در نياوريد. 
ــما كه مذاكره پذاكره نداريد با كسى. پتو را باز كنيد  ش

ببينم از دور كمرتان. 
دولت گفت: ما كمرمان گرفته. 

ــته بود گفت:  ــعيد حجاريان كه آن گوشه نشس س
ــت. اگر  ــت روحانى اس ــتون فقرات دول ــات س «اصلاح

اصلاح طلبان بشكنند روحانى هم مى شكند.»
ــرف  ــان از همه ط ــم. الان اصلاح طلب ــم: موافق گفت
ــتند، براى همين كمر دولت گرفته و  ــار هس تحت فش

دردش مى آيد. حجاريان گفت: بله. 
ــط من و  ــكى توس ــيون پزش بعد از برگزارى كميس
سعيد حجاريان، به اين نتيجه رسيديم كه روحانى بايد 
ــتون فقرات دولتش را داشته باشد تا زمينگير  هواى س
نشود چون يك فشار ديگر به ستون فقراتش بيايد و بار 
سنگين بيندازد روى دوش اصلاح طلبان، تلقى مى شكند. 
در همين لحظه يكى از بستگان هيات دولت، آمد بالا سر 
برانكارد و گفت: من رضا اكرمى، رييس شوراى فرهنگى 
نهاد رياست جمهورى هستم. بايد عرض كنم كه «بيكارى 

نعمتى است كه خدا نصيب سعيد حجاريان كرده...»
ــعيد حجاريان مى خواست يك چيزى بگويد كار  س
ــى. نفهميدم. ولى  ــت اكرم ــت خودش يا دس بدهد دس
ــت كه با  ــم: خب به هرحال بيكارى نعمتى اس من گفت
ــدن يك عده اى يك عده اى كار پيدا مى كنند و  بيكارش

ديگران را مى گذارند سر كار. 
ــه بودم. حجاريان متاثر  جمله عميق و عجيبى گفت
شد و نت برداشت و گفت روى حرف من يك تز خواهد 
نوشت. رييس شوراى فرهنگى رياست جمهورى حرفش 
را اينطورى ادامه داد كه: «... خدا براى همه بيكاران شغل 
آبرومندانه اى فراهم كند.»حجاريان گفت: خداراشكر شما 

هم شغل آبرومندانه اى برايت فراهم شده. 
ــوراى فرهنگى رياست جمهورى كه شغل  رييس ش
ــت: «روحانى  ــده بود گف آبرومندانه اى برايش فراهم ش
يك آدم مخصوص به خودش است و از كسى الگوبردارى 

نمى كند.»
نظرات مشعشعم را كه همچون آفتاب تموز بر همگان 
عيان كردم، از هيات دولت زدم بيرون و سوار آمبولانس 
ــدم و افق هم كه دم دست نبود، رفتم توى خيابان ها  ش

خودم را گم كنم. 

 رضا كيانيان پوريا عالمى
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